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نمی دانم چه تصویری ازحاشــیه وحاشــیه نشــینی در ذهن دارید. شاید شما هم 
مثــل خیلی ها تصورکنید حاشــیه نشــینی یعنی زندگــی درآلونک هــای کپری یا 
شــاید زندگی در حاشیه شــهرها با امکانات کمتر. اما باید بدانید این روزها حاشیه 
نشــینی ابعاد وســیع تری یافته وحتی مفهوم آن تغییرکــرده. خیلی ها می گویند 
حاشــیه نشینی حتی دامن شهرها و محلات مناســب را هم گرفته از دور آدمهایی 
را می بینیم که در خانه هایی آجری و خشتی با امکانات مناسب زندگی می کنند اما 

همچنان با مشکلات و مسائل حاشیه ها درگیرند.
 اینجــا می خواهم برایتــان از تجربیــات میدانی ام بگویم وتبعاتی که حاشــیه 
نشینی برای افراد مختلف به دنبال دارد. سه سال پیش وقتی برای نوشتن گزارش 
بــه قلعه ســیمون درحاشــیه اسلامشــهررفتم همان تصویــر معروف از حاشــیه 
را دیــدم. زنــان، مــردان و کودکانی که در آلونک هــای حلبی روزگارمــی گذراندند. 
حمام نداشــتند و در شــرایط کاملًا غیربهداشــتی زندگی می کردند. فقر و بیکاری 
در میان شــان بیداد می کرد. ســاکنان، مهاجرانی بودند که مدتی در گرگان زندگی 
کرده بودند و بعد ازســیل در این اســتان راهی حاشیه اسلامشهر شده و در روستای 
سیمون سکنی گزیده بودند. به خاطر علاقه مندی ام به حوزه زنان از همان ابتدا بر 

مشکلات زنان این منطقه متمرکز شدم. دختر بچه ها بعد از دوران ابتدایی حتماً 
ترک تحصیل می کردند. چرا که امکان دسترسی به آموزش راهنمایی و دبیرستان 
برایشــان مهیا نبــود. بعــد از ترک تحصیــل بیشترشــان درگیــر ازدواج زودهنگام 
می شــدند و به تبع آن زایمان های پرخطر، دشوار و مشکلات بهداشتی زیادی را از 
ســر می گذراندند. مردان نیز کمی دیرتر از دختران مشکلاتی را تجربه می کردند، 
درگیر اداره زندگی ای می شــدند که هر روز بر تعداد نفراتش افزوده می شد. بدون 
دسترســی به کار و حرفه ای مناســب. نمی دانم فیلــم »کفرناحــوم« را دیده اید یا 
نه؟شاید تا حدودی حرف هایم با دیدن این فیلم لبنانی که زندگی در حاشیه های 
بیروت را از نگاه یک کودک به تصویر کشیده برایتان واضح ترشود. فیلمی که بیشتر 
 ما را با تبعات حاشــیه نشــینی درگیر می کند تــا خودش. پیامدهایی مثــل ازدواج 
زود هنــگام آن طــور که ســحر فیلــم »کفر ناحــوم« درگیــرش می شــود و به خاطر 
بارداری در این سن جانش را از دست می دهد و مشکلات دیگری برای این خانواده 
حاشیه نشین و بویژه »زین« قهرمان 1۲ ساله داستان ایجاد می شود.تا جایی که او 

می خواهد از پدر و مادرش به خاطر به دنیا آوردنش شکایت کند.
بگذاریــد دوبــاره بــه قلعــه ســیمون بازگــردم. درباره قلعه ســیمون سلســله 
گزارش هایی نوشتم سرانجام قلعه سیمون بازسازی شد، یعنی آلونک های کپری 
جمع شد و به جایش خانه هایی سفید با سقف های شیروانی قرمز جایش را گرفت. 
دیدن زنــان و کودکانی که حالا در خانه هایی مناســب زندگی می کنند، خوشــایند 
اســت اما باید بگویم متأســفانه هنوز تبعات حاشــیه نشــینی با آنان همراه است 
یعنی صرف بازســازی خانه ها مشکلات را حل نکرد. هنوز ساکنان منطقه از فقر و 
بیکاری گلایه دارند. زنان مجبورند ضایعات جمع کنند و ازدواج های در سن پایین 
هنوزانجام می شود. قلعه سیمون پتانسیل آن را دارد که با در نظر گرفتن اینکه حالا 
دیگر ویژگی های یک حاشیه آلونکی را ندارد در ابعاد دیگر هم رشد کند به شرطی 

اینکه همه بپذیرند که حاشیه نشیی فقط زندگی در آلونک های کپری نیست.
 حــالا می خواهیــم به حاشــیه های بومهــن و فشــافویه برویــم و کمــی دربــاره 
مسائل آنها حرف بزنیم با تأکید بر اینکه هرکدام از این مناطق ویژگی های خاص 
خــود را دارند هرچند در بســیاری از مشــکلات مشــابه اند. در بومهــن در کنار فقر و 
آلونک نشینی خانه هایی را می بینی که شکل و شمایل عادی دارند اما همچنان با 
مشکلات عمیق حاشیه نشینی درگیرند. مشکل استفاده از مواد مخدردر بسیاری 
از مناطق جدی اســت. بومهن از توابع شهرستان پردیس در 50 کیلومتری تهران 
قرار دارد و آدم درعجب می ماند که چرا کسی این همه آسیب اجتماعی را در این 
شهر کوچک ندیده. دراین محلات کودکان بی شناسنامه زیادی را می بینم. کودکان 

معتاد، ازدواج زود هنگام از دیگر تبعات جدی حاشیه نشینی است.
در اطراف فشافویه هم به نوعی دیگراین مشکلات وجود دارد. هرچند در آنجا 
مشــکلات دیگری هم هست روســتای کوچکی در اطراف فشافویه به نام قنبر آباد 
را می بینــم که هنوز اهالــی اش ازارباب حــرف می زدند. در قنبرآبــاد ری، در جاده 
چرم شــهر ورامین همه از ارباب، زمین ارباب، خانــه ارباب، تصمیم ارباب، اجازه 
اربــاب حرف می زنند طوری که فکر می کنی به گذشــته ها رفتــه ای. آنها می گویند 
پمــپ آب خراب شــده و ارباب باید درســتش کند. اهالی قنبر آبــاد هم درگیر فقر، 

اعتیاد و ازدواج کودکانند.
آخریــن مثالــم را ازحاشــیه شــهر بــم می زنم. محلــه ای به نــام حلبی آبــاد یا 
زمین های قشــمی بم. منطقه ای در شــمال شــرقی این شــهر.مهم ترین مشکل 
اهالــی اش اعتیــاد و فقــر اســت. آنجــا نــه فقــط زنــان و مــردان بلکه کــودکان هم 
درگیراعتیادند.دختری را دراین حاشیه می بینم که درآلونک دست سازحصیری 
جدا از خانواده اش ســعی می کنــد درس بخواند. پدر ،  مادر و برادر 11 ســاله اش به 

هرویین معتادند.
 درهمه این حاشیه ها می توانی تبعات مشابهی را ببینی. پیامدهایی که گاه خود 
را لابه لای آلونک های حلبی عریان می کند و گاه درمیان خشت و گل آجری پنهان، 

اما همه آنها قربانیان خاموش خود را دارند. قربانیان بی صدا و بی پناه.
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